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د که ن بحث میشو. اکنواین شد که علو برای صدق امر کفایت میکندبحث در مورد اعتبار علو تمام شد و مختار مرحوم آخوند 

 اب وضع شده است؟بماده امر برای وجوب وضع شده است یا برای جامع بین وجوب و استح

 

 

 اوامر

 ماده امر

 جهت سوم: ظهور ماده امر در وجوب

ایجابی وضع شده است؟ مرحوم امر اگر به معنای طلب باشد آیا برای مطلق طلب وضع شده است یا برای خصوص طلب 

 ت. و دلیل ایشان تبادر و یک سری مویدات استامر برای طلب وجوبی وضع شده اس 1آخوند میفرماید

 تبادر

است که  مان من ایند که فرطلب اکید و وجوب را میرساند اگر مثلا گفته شو استامر امر و الفاظی که در لغات دیگر مرادف با 

 ه ترخیص نیز داشته باشد مجاز است.فلان کار را انجام بدهی و اراد

 مویدات

 سوره نور 63یه موید اول: آ

 .« عَذابٌ ألَیِمٌیصُیِبهَُمْ أوَْةٌ فَلیْحَذَْرِ الَّذیِنَ یُخالفُِونَ عَنْ أمَْرِهِ أَنْ تصُیِبهَُمْ فتِنَْ»... قوله تعالى: 

ر و تش وجوب حذد، مخالفچنین است که هرکجا عنوان امر تحققّ پیدا کر مفاد استدلالاستعمال شده و ماده امردر آیه مذکور 

عذاب  ه یار معرض فتناید دبکننده با امر کرد چرا مخالفتدلالت بر وجوب نمى اى فتنه یا عذاب الیم دارد، اگر امرمعرضیتّ بر

 است.مخالفت امر، اثرش وجوب حذرتحقّق پیدا کرد، نفس  رامگیریم که هرکجا شد؟ پس نتیجه مىالیم با

 موید دوم:روایت سواک

 «.لاةقال رسول اللّه )صلىّ اللّه علیه و آله(: لو لا ان اشقّ على امتّى لامرتهم بالسّواك مع کلّ ص

                                                           
 .63ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/63/انسباق
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کرد که انسان در مىزومى ندهد و اگر امر دلالت بر طلب لرا در مشقتّ قرار مىانسان  شود که امرحدیث مذکور، استفاده مى از

بر طلب  مرت که او این مطلب، در صورتى اس باشدآور مىمشقتّ پس ظاهر آن روایت، این است که امرشد، مشقت واقع نمى

 وجوبى دلالت کند زیرا طلب استحبابى که کلفت آفرین نیست.

 : روایت بریرهموید سوم

: فقالت «فیعش انا انمّا لا»: قال تأمرنی؟ أ ،اللّه رسول یا: فقالت «ولدك ابو فانّه( راجعته لو(: )آله و علیه اللّه صلىّ) النبّىّ لها فقال

 من« خیر»د مى فرمودنپیامبر گراکنید که من مجبور به اطاعت شوم ىعرض کرد یا رسول اللّه به من امر م «فیه لى حاجة لا

 کنم.ندارم بلکه شفاعت مى« امرى»

 .داشتوجود نمى بود، دیگر حقّ مخالفتاز ناحیه پیامبر مى« امرى»مستفاد از روایت، این است که اگر 

 صحت احتجاج موید سوم:

 الف:احتجاج عرفی

کنند که مى توبیخت و ا مذمّاگر امرى از مولا صادر شود و عبد با آن مخالفت نماید، عقلاء با عبد عاصى احتجاج نموده و او ر

وجب مفت با آن، لمخا حقّ مخالفت را از انسان سلب نموده و شود که وجود امرت کردى پس معلوم مىچرا با امر مولا مخالف

رینه برای قمر بدون میشود که ا امر بدون قرینه وارد شده است کشفصحت مواخذه در جایی که از فلذا  .استحقاق مذمت است

 . طلب اکید وضع شده است

 ب:احتجاج شرعی

ثمَُّ قلُنْا للِْمَلائکِةَِ اسجْدُوُا لِآدَمَ فسَجَدَوُا إِلَّا إبِلْیِسَ لَمْ یکَُنْ »... در قضیهّ سجده نکردن ابلیس بر آدم چنین فرموده است:  خداوند

. یعنى با اینکه تو را امر به 1« خَلَقتْنَیِ منِْ نارٍ وَ خَلقَتْهَُ مِنْ طیِنٍمِنَ السَّاجِدیِنَ قالَ ما مَنعَکََ ألََّا تسَجْدَُ إذِْ أَمَرتْکَُ قالَ أنَاَ خیَرٌْ مِنهُْ 

محقّق شد، نباید « امر»نمودیم چه چیز باعث شد که در برابر آدم سجده نکنى و ظاهر آیه، این است که هرکجا عنوان  سجده

براى وجوب و « امر»کند و این مطلب در صورتى است که مخالفت نمود و مخالفت با امر، زمینه توبیخ و مذمتّ را فراهم مى

 طلب لزومى باشد 

                                                           
 .11و  12سوره اعراف:  -(2)  1
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رار گرفته قماده امر  برای یفه صیغه امر به کار رفته است ولی دراینجا از این حیث است که مصداقنکته اول:اگر چه در آیه شر

 است فلذا توبیخ میتواند مستند به امر خداوند باشد.

قبلی  به مویدات  عطفنکته دوم: صحت احتجاج در عداد مویدات است نه اینکه دلیل باشد و هم ردیف تبادر باشد. زیرا اولا

 غه امر نیزحث صیگر عطف به تبادر باشد فصل بین معطوف و معطوف علیه است و خلاف ارتکاز است و ثانیا در باست و ا

 .آوردهمین بحث مطرح میشود و مرحوم آخوند کلمه تایید را می

 ادله قول به وضع امر برای جامع طلب

 دلیل اول: صحت تقسیم امر به وجوب و استحباب

 از پس «للاستحباب امّا و للوجوب اماّ الامر»: گفت و داد قرار آن اقسام از را استحباب و وجوب و ،مقسم را امر توانمى  

  .هست «جوبو و استحباب» طلب مطلق آن که شده وضع جامعى قدر و عام معناى براى امر که کنیممى کشف تقسیم صحتّ

 تا مجازی باشد. احساس نمیکنیمرا ما از این استعمال عنایتی  از طرفی  و

 از حقیقت و مجاز اعمیت مقسم بودن

 ال شدهامىّ استعمعمعناى  کنیم که مقسم در، کشف مىداده و براى آن دو قسم قرار داده شده است از اینکه امر را مقسم قرار 

 مجاز است. و قتاعم از حقی ماده امر است و استعمال با قرینه دلیل بر وضع نیست و خود تقسیم قرینه است بر اینکه

 اولویت مشترک معنوی :دومدلیل 

رای ببار دیگر  ب و یااز یک طرف دوران امر بین مشترك لفظی) ماده امر دو بار وضع شده باشد یک بار برای وجودر اینجا 

گری وجود ان دیمعنوی است) ماده امر برای جامع وضع شده باشد(واز طرف دیگر دور ( و مشتركاستحباب وضع شده باشد

ونه گ باید در این باشد. در استحباب باشد و یا مجازدر استحباب و وجوب یا حقیقت  ارد و آن عبارت است از اینکه ماده امرد

یرا حباب است زاست ودر وجوب  داشتن ماده امر موارد گفته شود که لفظ برای جامع وضع شده باشد و نتیجه این وضع حقیقت

ند ادعا رحوم آخوم)کما اینکه  باشد و در استحباب مجاز باشد امر حقیقت در وجوبماده اینکه  نسبت بهاین گونه وضع 

ی مشترك لفظ زیرا و همچنین نبست به مشترك لفظی نیز اولویت دارد میکند( اولویت دارد چون حقیقت اولی از مجاز است

 خلاف اصل است اگر کسی اشتراك لفظی را ادعا کند.
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 ل: استحسانی بودن تعارض احواجواب

 ت ظنیّه.ه مرجّحانبراى لفظ هست  ارض احوال، ملاك و مناط، پیدایش ظهوردر تعاست و استحسانات این گونه اولویت ها 

 دلیل سوم: ماموربه بودن مستحبات

کلّ  وب طاعة، ول المندانّ فع»:  است که  عبارت است از  از صغری و کبرائىباشد مرکبّ براى مطلق طلب وضع شده اینکه امر

 «.طاعة فهو فعل المأمور به، فالمندوب فعل المأمور به

تیجه ، نو کبری ز صغریعنوان مأمور به ندارد لذا احقیقت باشد، انجام فعل مندوب،  ند اگر امر در خصوص وجوباآنها گفته

 است. دهضع شقدر جامع بین وجوب و ندب وبراى  ر به هست پس امراند که فعل المندوب هم داراى عنوان مأموگرفته

 جواب: اشکال کبروی

آیا « ور بههو فعل المأمکلّ طاعة ف»گوئید اینکه مىاند ه اند و فرمودرا مورد مناقشه قرار دادهکلیّتّ کبراى قضیّه مرحوم آخوند 

ز طاعات، ابعضى  قبول نداریم که هر طاعتى مأمور به حقیقى باشد بلکهدر این صورت  هر طاعتى مأمور به حقیقى هست؟

 ور به حقیقى هستند و آن در مواردى است که انسان اعمال واجب را اتیان کند.مأم

مدّعاى  دلیلى بر هر نتیجدحقیقت باشد یا مجاز، خواه  عتى مأمور به استو اگر مقصودتان از کبراى قضیهّ، این است که هر طا

فرض  ه ما هم درازا کأمور به هست و لو مجباشد که: فعل المندوب هم مشما نیست زیرا در این صورت، نتیجه قیاس چنین مى

 رید.اى به نفع خود بگیمذکور با شما مخالفتى نداریم پس شما نتوانستید از تشکیل قضیّه مزبور، نتیجه

 نتیجه: امر برای طلب ایجابی وضع شده است وظهور وضعی در ایجاب دارد.

 بررسی کلام مرحوم آخوند

 ود.در این مقام باید در چهار جهت بحث ش

 میز بین وجوب و مستحب -1

 بررسی مدلول وضعی ماده امر -2

این  ست و یااظهور در وجوب داشت آیا این ظهور وضعی است که مرحوم آخوند فرمود یا اطلاقی ماده امر اگر  -3

 ظهور به لفظ مستند نیست بلکه حکم عقلی است.

 ظهور چیست؟ و مستند ثمره بحث در کیفیت -4
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 استحباب: میز بین وجوب و جهت اول

چه  حباب درو حقیقت وجوب و است (مبدا تصوری این مساله است )البته این بحث  فصل ممیز واجب و مستحب چیست؟ 

 صول ندارد و پراکنده بحث شده است.چیزی است؟ در اینجا انظاری وجود دارد و بحث مستقلی در ا

 ترکیب : ترکب معنای وجوب و خلاف ارتکاز بودنقول قدماء

لب فعل عنی وجوب طیانند بت داده اند که معنای امر را مرکب میدانند و فرق بین واجب و استحباب را در فصل میدبه قدما نس

 یز داردترك ن است ولی با این قید که ترخیص در و استحباب طلب  نع از ترك داشته باشدم است ولی با این قید که

تی کاز است وقف ارتخلا رای معنای مرکبی نیست و ادعای ترکیب،استحباب داالبته این تعریف دارای اشکال است و وجوب و 

 راهت.کاستحباب و آید و هکذا در گفته میشود که فلان چیز واجب است از وجوب یک معنای بسیطی به ذهن می

 قول مرحوم آخوند: بساطت معنای وجوب

 تند ولی درلب هسدارای معنای ط ستحباب. به این بیان که وجوب و اایشان برای وجوب و استحباب معنای بسیطی قائلند

نای ه اینکه معناست  منع از ترك لازمه ی مرتبه اکید طلب که شخص نمیتواند آن را ترك کند. البته وجوب طلب اکیدی است

 ف استحباب که طلب ضعیفی را دارد.مطابقی طلب اکید باشد. بر خلا

گر مصلحت شود و اباشد طلب اکید میزیادی داشته ثلا مصلحت منشا اکید و ضعیف بودن نیز عمدتا ملاکات است که اگر م

نه است ه گوب ، مصلحتشضعیفی داشته باشد طلب ضعیف است. مثلا در سواك مصحلت وجود دارد اما به خاطر سخت بودن

منین و دن موکه میتوان آن را ترك کرد و یا در بحث طلاق مغبوضیت وجود دارد ولی به خاطر سخت نبودن زندگی کر

 به گونه ای است که میتوان آن را مرتکب شد.مبغوضیتش مومنات، 

 کند و ی طلبملاکات است و این ملاکات هستند که باعث میشوند که مول ،روح حکم به نظر مرحوم آخوند، در حقیقت

 است. همچنین ملاکات هستند که  منشا قوت و ضعف

 اشکال: عدم وصف اعتباریات به شدت و ضعف

مراد از طلب  نیست بلکهتکوینی در بحث امر، طلب  نیست زیرا در جهت رابعه خواهد آمد که مراد از طلباین ادعا صحیح 

دارد. اساسا وجوب و طلب انشائی است و این یک امر اعتباری است و امر اعتباری شدت وضعف برنمی ،موضوع له امر
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اعتباری هستند در حالی که احکام اعتباری شدت و نیز حرمت دو امر اعتباری هستند و از احکام شرعی هستند واحکام 

 دارد.ضعف بر نمی

 جواب: وصف اعتباریات به شدت و ضعف

 ن چیز نجست یا فلااز اوجب واجبات اسفلان مورد مثلا در عرف متشرعه میگویند  درمور اعتباری شدت و ضعف راه دادر ا

ا زیر ی نیستت باطنانجس از سگ است و منظور از انجس قذارتر است یا پاك تر است در شریعت نیز گفته میشود که ناصبی 

 مراد همین نجاست اعتباری است.سگ قذارت باطنی ندارد بلکه سگ حیوان با وفایی است فلذا 

 منشا اشتباه

ارد العکس را دیا ب ضعفد منظور این نیست که خود اعتبار حرکت از شدت به نشود اعتباریات شدت و ضعف داریاینکه گفته م

ت و ز اینکه شدانظور مشدت و ضعف در اعتباریات ملازمه با این معنا ندارد بلکه  ت در اعتباریات وجود ندارد وحرک زیرا

جلسه  دامه بحث دراشود. د و یا از اول ضعیف اعتبار میاز اول شدید اعتبار میشوضعف در اعتباریات وجود دارد این است که 

 آینده

 

 

 

 

 


